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چکيده1

داســتان مُرّة بن قيس روايت معجزه اي از امام علي7 اســت کــه آن حضرت از درون 

قبر، دشــمن خود را، که قصد جسارت به ايشان داشت، به هلاکت رساند. اين داستان در 

چند ســدة متأخّر، در متون فارسي و ميراث شــيعي بازتاب گسترده اي داشته و گاه در 

اشــعار شاعران نيز به آن اشاره شده است. با اين حال، در منابع تاريخي معتبر و کهن، از 

شخصي به نام مرّة بن قيس ياد نشده و حادثه اي مشابه داستان وي گزارش نشده است. 

اين نوشتار با تحليل عناصر تاريخي موجود در برخي از تحريرهاي اين داستان، نشان داده 

اســت که اصل داستان مرّة بن قيس از ريشه و بن ماية تاريخي برخوردار است و مي تواند 

بازتابي از غارات و حملات طوايف و قبايل عرب، همچون قرامطه و بني خفاجه به کوفه و 

نجف در سدة چهارم هجري باشد.

واژگان کليدي:

 نجف، امام علي 7، مرّة بن قيس، تاريخ اسلام، ادبيات شيعه.

1. مسئول واحد احياي ميراث پژوهشکده حج و زيارت.

احمد خامه يار*

 ريشة تاريخي داستان
 مُرّة بن قيس
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مقدّمه

بر ضلع جنوبي صندوقچة روي قبر امام علي 7 )داخل ضريح مطهّر(، مقابل محل صورت 

آن حضرت، نشــانه اي به صورت يک دريچة کوچک، ميان يک صفحة فلزي محرابي شکل 

وجود دارد که به نام »موضع الاصبعَين« )جايگاه دو انگشــت( شناخته مي شود. اين جايگاه با 

داســتان قتل يکي از دشــمنان امام علي 7 به نام »مُرَّة بن قيس« به دست آن حضرت، که به 

صورت معجزه آميزي دســت خود را از قبر بيرون آورده و آن شخص را به هلاکت رسانده، 

ارتباط يافته است.

اين جايگاه نزد زائران و شــيعيان از تقدّس برخوردار بوده و ـ دست کم ـ از سيصد سال 

گذشته، محل آن بر صندوقچة روي قبر شريف مشخص بوده است. تقدّس ويژة اين جايگاه، 

حتي فقيه برجســته اي همچون صاحب جواهر )م 1266ق( را بر آن داشــته است تا »موضع 

الاصبعين« را در رديف جاهايي همچون صحن مســجدالحرام )ميان رکن و مقام(، قبر رسول 

خدا9 و صخره بيت المقدس به شــمار آورد که »لَعان« در آنها شــديدتر مي شود. )صاحب 

جواهر، بي تا، ج34، ص62(.

داســتان قتل مرّة بن قيس به دست امام7 همچنين بازتاب گسترده اي در ادب فارسي و 

ميراث شيعه داشته و شماري از مؤلفان عمدتاً متأخّر، چه از ميان صوفيان اهل سنّت و چه از 

ميان نويسندگان شــيعه، تحريرهايي از آن را به اجمال يا به تفصيل و با اختلافاتي در برخي 

جزئيات، در آثار خود آورده اند.

اين نوشتار با اشاره به پيشينة داستان مرّه در متون منظوم و منثور، کوشيده  است تا با تحليل 

برخي از تحريرهاي داســتان مرّة بن قيس و تطبيق آن بر گزارش هاي منابع متقدّم، نشان دهد 

که اصلِ اين داستان و کلّيت آن مي تواند ريشه در حوادث تاريخي سده هاي کهن داشته باشد.

داستان مرّة بن قيس در ادب فارسي و ميراث شيعي

نام مرّة بن قيس، گاه تنها به صورت »مُرّه« از دورة زماني متقدّم در اشــعار ســرايندگان 
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پارســي گو ديده مي شــود و شماري از اين ســرايندگان به صورت گذرا و اشاره وار، به قتل 

اين شــخص به دست امام علي7 اشاره کرده اند. از قديمي ترين اين شاعران، سنايي غزنوي 

)م  545ق( اســت که در باب ستايش اميرمؤمنان علي 7 در مثنوي حديقة الحقيقه خود گفته 

است: )سنايي، بي تا، ص245(

عنتــر و  مــرّه  آرام  و  کــرده در مغــز، عقــل زيــر و زبــرخــواب 

لطف الله نيشابوري )م 812ق( نيز در بيتي از ديوان خود، مرّه را در شمار کفّاري برشمرده 

که امام سر آنها را از بدن جدا کرده است: )نيشابوري، 1390، ص26(

از تــن ســر عنتــر و مــرّه و ذوالخمــارشجــدا کــرد در رزم کفّــار 

در اشــعار شماري از شاعران متأخّر شــيعه نيز گاه از مُرّة بن قيس ياد و به هلاکت وي 

به دســت امام7 اشــاره شده است. براي مثال، ميرزا زکي مشــهدي، متخلّص به »نديم« )م 

1163ق(، در يکي از ابيات مثنوي دُرّ نجف )سروده 1137ق( به داستان مرّه اشاره دارد )ر.ک. 

جعفريان، 1379، ج3، ص1304(.

همچنين شماري از نويسندگان متأخر، بيتي منسوب به فردوسي را نقل کرده اند که در آن 

به داستان مُرّة بن قيس اشــاره دارد: )نوري، 2008، ج2، ص59؛ آغابزرگ طهراني، 1378ق، 

ج13، ص20(

ز بهر قتل عدو ســاخت ذوالفقار انگشتشهي که زد به دو انگشت مُرّه را به دو نيم

گويا اين بيت، بخشــي از قصيده اي منســوب به فردوســي بوده که با بيت زير به پايان 

مي رسد: )همانجا(

هميشه با قلمش گشته دست يار انگشت1غلام و چاکر و مدّاح توســت فردوســي

شماري از قديمي ترين متون منثور فارسي که داستان مرّه را نقل کرده اند تأليفات صوفيان 

اهل سنّت حوزة شبه قاره و آسياي ميانه، پس از سدة 10 هجري بوده اند؛ از آن جمله مي توان 

1. از فردوسي، جز شاهنامه اشعار ديگري به دست ما نرسيده و از اين رو، انتساب اين قصيده به وي، که در 
شاهنامه موجود نيست و تنها در منابع متأخر به وي نسبت داده شده، پذيرفتني نيست.
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به سِــير الاقطاب ]در شرح حال مشايخ طريقت چشتيه[، اثر الله ديه بن عبدالرحيم چشتي )م 

1036ق( اشاره کرد که داستان مرّة بن قيس را به اختصار، به شرح زير آورده است:

آورده اند که بعد شــهادت آن حضرت، کافري موســوم به مرّة بن قيس خواست که قبر 

شريف آن اميرالمؤمنين شکافته، استخوان برآرد. بدين کوته انديشي، خود را به طريقي نزديک 

مرقد مقدّسة آن حضرت رسانيد و دست دراز نمود. آسيبي به قبر پاکش نرسيده بود که به يک 

مرتبه دو انگشت از آن تربت برآمد و بر فرق آن ملعون زد و سر پليدش از تن کثيف وي جدا 

شد. )چشتي، 1386، ص11(

متن ديگر مناقب مرتضوي، اثر محمدصالح بن عبدالله حسيني ترمذي، متخلّص به »کشفي« 

)م 1060 يا 1061ق( است که تحرير مفصّل تري از داستان مرّه را به شرح ذيل ارائه داده است:

به اســانيد صحيحه به ثبوت پيوسته که مرّة بن قيس نام کافري بود صاحب مال و جاه، و 

جمعي كثير از شــجاعان كفّار ملازم داشت. روزي از حال آبا و اجداد خود استفسار نموده، 

بعضي از تاريخ دانان گفتند كه علي بن ابي طالب چندين هزار كس از بزرگان ما كشته. گفت: 

او در كدام شهر مدفون است؟ گفتند: در نجف. پس آن لعين با دو هزار سوار و پنج هزار پياده 

روان شــد. بعد از قطع مسافت، چون به نواحي نجف رسيد سادات و مجاوران و ساير مردم 

بر ارادة مذمومه اش واقف گشــته، به قدر مقدور در محافظت شهر كوشيدند. بالاخره، پناه به 

روضة مقدّســه برده، درِ حصار روضه را به خشت و گل محكم ساخته، از اطراف و جوانب 

به سنگ و كلوخ و تير تا شش روز جنگ كردند. آخر آن ملعون ديواري را شكسته با رفقاي 

خود درونِ در آمد. مســلمانان از بيم جان رو به فرار نهادند. آن ملعون درون روضة مقدّســه 

درآمده، به اين عبارت تكلّم نمود كه: اي علي، تو آبا و اجداد مرا كشته اي؛ و مي خواست كه 

قبر مبارك را بشكافد. در اين اثنا، دو انگشت حيدر كرّار بسان ذوالفقار از قبر برآمده، چنان بر 

كمرش زد كه دو نيم شده، در ساعت سنگ سياه گشت؛ و تا حال آن بت سياه بر همان منوال 

بر دور حصار افتاده كه هركس به زيارت سلطان الاوليا، مي رود، بر وي لگد زده داخل حصار 

فايز الانوار مي شود. )کشفي، 1380، ص333-332(
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از همين دوره، اين داســتان در شــماري از منابع شــيعي نيز بازتاب يافته است. ميرسيد 

محمّداشــرف حسيني علوي عاملي )م 1160ق(، در شــرح فارسي تجريد الاعتقاد طوسي با 

اشاره به »حکايت مرّة بن قيس و کشته شدن او به دست حضرت امير7 بعد از حيات« نوشته 

اســت: »اثر ظهور دســت و قدرت مبارکه، الحال در صندوق متبرّکه مضبوط است.« )علوي 

عاملي، 1381، ج2، ص1083-1082(

از ميان علماي شــيعه، محدّث نوري )م 1320ق( در دار الســام، با دو واسطه، از کتاب 

تبصرة المؤمنين نقل کرده است که اين داستان را علماي متقدّم شيعه نقل کرده اند. با اين حال، 

خود وي آن را از مناقب کشفي ترمذي نقل کرده و در پايان نيز افزوده است: »قصّة مرّه اگرچه 

در کتب معتبره ذکر نشــده، ليکن نزد شيعه به مرتبه اي از شهرت رسيده که بر احدي مخفي 

نيست، بلکه کمتر معجزه اي در شيوع به اين مرتبه رسيده است«. )نوري، 1429، ج2، ص50(

آغابــزرگ طهرانــي )م 1389ق( کتابي را که محدّث نوري با واســطه به آن ارجاع داده، 

تبصرة المؤمنينِ حکيم مؤمن تنکابني دانسته که نگارش آن در 1086ق به پايان رسيده است؛ 

)آغابزرگ طهراني، ج3، ص325( اما نگارنده در جســت وجوي خود، در نسخة چاپي و چند 

نسخة خطي اين کتاب، هيچ اشاره اي به داستان مرّه را در آن نيافت.

از ديگر نويســندگان متأخر شــيعه، که در آثار خود داستان مرّة بن قيس را نقل کرده اند، 

بايد از شيخ محمّد سماوي )م 1370ق( در منظومة عنوان الشرف ]در تاريخچة آستان علوي[ 

)حکيم، ج1، 1427ق، ص318(، شــيخ جعفر آل محبوبه در کتاب ماضي النجف و حاضرها 

)آل محبوبــه، 1406ق، ج1، ص320( و محمّد شــريف رازي )م 1379ش( در کتاب گنجينة 

دانشمندان )شريف رازي، 1352، ج7، ص236( ياد کرد.

تاريخ گذاري داستان مرّة بن قيس

در منابــع تاريخي معتبر، هيچ شــخصيتي به نام »مرّة بن قيــس«، که چندين قرن پس از 

شهادت امير مؤمنان علي 7 به نجف حمله کرده و به مشهد آن حضرت تعرّض نموده باشد، 

شناخته شده نيست. البته در دورة پيش از اسلام و سدة نخست اسلامي، اشخاصي به اين نام 
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)يا ترکيب هاي مشابه آن( وجود داشته اند1 که قابل تطبيق بر شخصيت اين داستان نيستند.

با توجه به ناشــناختگي شخصيت مرّة بن قيس و نيز ساختار داستاني آن، ممکن است از 

منظر تاريخي چنين تصوّر شــود که اين داستان به کلي ساختگي و زاييدة ذهن قصّه گويان و 

شاعران منقبت سرا اســت. با اين حال، به باور نگارنده، داستان مرّة بن قيس مي تواند بن ماية 

تاريخي داشــته باشــد و بازتابي از حوادث واقعي مرتبط با شهر نجف در دورة زماني متقدّم 

باشد.

شــاهد بر اين ادعا آن است که در تحرير اين داستان، که صاحب گنجينة دانشمندان نقل 

کرده، اشــاره شــده که زمان وقوع آن، »در حدود هشتصد ســال قبل، يعني بين قرن پنجم و 

ششم، در عصر نقابت و کليدداري سيد زاهد عابد، جناب ابومسلمِ احولِ شهيد، نقيب مشهد 

اميرالمؤمنين 7 در زمان خلافت القادر بالله عباسي« تعيين شده است«. )رازي، ج7، ص236؛ 

ج3، ص104(

هرچند گنجينة دانشــمندان متن متأخري است و مشخص نيست داستان مرّة بن قيس را 

از کدام متن قديمي تر نقل کرده، با اين حال، برخي از عناصر موجود در اين تحرير از داستان 

مرّه منطبق بر واقعيت هاي تاريخي است و تحرير مزبور، سرنخ راهگشا و مهمي دربارة بن ماية 

تاريخي آن به دست مي دهد.

 422 تفصيل بيشتر آنکه القادر بالله، خليفة بيست و پنجم عباسي، در فاصلة سال هاي 381 ـ

قمري بر مســند قدرت بود. »ابومســلم احول« ياد شده در اينجا نيز بايد منطبق بر شخصيت 

شناخته  شده اي به نام »ابوالعلاء مسلم بن محمّد علوي« باشد که در همة منابع انساب، از وي 

با لقب »احوَل« ياد شده؛ اما ظاهراً در اينجا نامش از مسلم به ابومسلم تصحيف شده است.

مســلم احول، از سادات علوي، از نسل حســين اصغر بن امام زين العابدين 7 بوده که 

خاندان وي براي چندين نســل، در ســدة چهارم و پنجم هجري و حتي در دوره هاي بعد، 

نقابت ســادات کوفه و مشهد امام علي 7 را عهده دار بودند. در منابع معتبر انساب، از وي با 

1. از جمله، شخصي به نام »مرّة بن قيس حنظلي« که در واقعة عاشورا، در لشکر عمر سعد حضور داشته است.
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لقب »احول« ياد و به عنوان امير الحاجّ و نقيب مشهد امام علي 7 معرفي شده )ابن طقطقي، 

1433ق، 290-295 ابن عنبه، 1425ق، ص399-402( و از قتل وي در سال 389 قمري ]گويا 

در مسير حج[ سخن به ميان آمده است )ابن عنبه، ص400(.

تاريخ قتل مســلم احول علوي مصادف با دورة خلافت القادر عباسي است و بنابراين، از 

منظر تاريخي، اين دو کاملًا هم عصر يکديگر بوده اند. بر اين اساس، مي توان گفت: داستان مرّة 

بن قيس مي تواند ريشه در واقعه اي تاريخي داشته باشد که در منابع تاريخي ثبت نشده؛ اما در 

حافظة شفاهي شيعيان باقي مانده و بعدها در قالب اشعار و روايت هاي داستاني ثبت شده در 

متون ادبي به دست ما رسيده است.

نجف در آن دوره، شــهر بســيار کوچکي تابع کوفه بود که با ساخت مشهد امام علي 7 

به دســت محمد بن زيد داعي علوي )م 287ق( در نيمة دوم سدة سوم هجري )ر.ک. صابئ، 

1977م، ص46-47(، با محوريت اين مشــهد مقدّس شکل گرفت و با توسعة آن به دستور 

عضدالدولــه ديلمي )حک. 338-372ق( و توجه وي و ديگــر امراي آل بويه به آن، رونق و 
اهميت بيشتري يافت.1

از سوي ديگر، کوفه در طول سده هاي سوم و چهارم، بارها در معرض تاخت وتاز قرامطه و 

قبايل عربي همچون بني خفاجه، بني مَزيد و بني عُقيل بود که در تلاش براي تأسيس امارت هاي 

محلي، با يکديگر به صورت مســتمر منازعه داشــتند. آنها همچنين گاه به کاروان هاي حج ـ 

که کوفه نيز ايستگاه مهم و بلکه مبدئي براي آغاز سفر بسياري از اين کاروان ها بود ـ دستبرد 

مي زدند و آنها را غارت و کشتار مي کردند.

در منابع تاريخي، شماري از غارات و حملاتي که به ويژه قرامطه و قبايل عرب باديه نشيني 

همچون بني خفاجه در همين دوره زماني به کوفه و به کاروان هاي حج داشته اند، گزارش شده 

1. ابن حوقل در نيمة سدة چهارم هجري، مشهد امام علي7 را داراي گنبدي بزرگ و مرتفع با چندين در 
و حصاري مستحکم توصيف کرده که با حصيرهاي نفيس فرش شده و با پارچه هاي ارزشمند پوشانيده شده 

است. )ابن حوقل، 1938، ص240(
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است. قرامطه در نيمة نخست سدة چهارم، در سال 317 قمري حجرالاسود را از مکّه ربودند 

و پس از 22 سال، آن را به کعبه بازگرداندند. با اين حال، بعدها نيز به غارات و حملات خود 
به مناطق ديگر و کاروان هاي حج ادامه دادند.1

قرامطه به فرمان دهي دو تن به نام هاي اسحاق و جعفر بحري، در سال 375 قمري کوفه را 

تصرّف کردند و ترس و وحشت در دل مردم به وجود آوردند. اما پس از تحمّل دو شکست 

پي درپي از لشکر صمصام الدوله بويهي )حک. 372-375ق( در منطقة »جامعَين« )حلّة کنوني( 

که به اســارت و قتل شــماري از رهبران آنها ـ همچون ابوقيس حسن بن منذر ـ منجر شد، 

بازماندگانشان کوفه را ترک کردند )ابن اثير، 1979، ج9، ص43-42(.

بني خفاجــه از ديگر قبايل عربي بودند که منابع تاريخي اخبار متعدّدي از تاخت وتاز آنان 

در کوفه در اين دوره و دوره هاي بعدي گزارش داده اند. آنها از سال 374ق، موفق به تأسيس 

امارت محلي بني ثمال در کوفه شدند که نخستين امير آنان ابوطريف عليان بن ثمال خفاجي 

بود )همان، 1979، ج9، ص39(. در سال 391 قمري، قرواش بن مُقلّد عُقَيلي در هجوم خود 

به کوفه، خفاجه را به سختي شکست داد و آنها در پي اين شکست، مدتي به شام پناه بردند. 

)همان، 1979، ج9، ص165(.

در سال 397 قمري، درگيري ديگري در کوفه ميان قرواش بن مقلّد عقيلي و بني خفاجه، 

به رهبري ابوعلي بن ثمال خفاجي رخ داد که به شکســت قرواش انجاميد و ابن ثمال موفق 

به بازپس گيري کوفه شــد )همان، 1979، ج9، ص197(. آنها همچنين در سال 402 قمري، با 

حمله به يک کاروان حج، آنها را غارت و کشتار کردند و به دنبال آن، علي بن مَزَيد اسدي به 

دســتور فخرالملک وزير، آنان را نزديک بصره شکست داد و با قتل و اسارت جمعي از آنان، 

انتقام حجگزاران را گرفت. )همان، 1979، ج9، ص236(

همچنين از گزارش ابن بطوطه به دست مي آيد که تجاوزهاي خفاجه به کوفه ـ دست کم 

1. براي مثال، در منابع تاريخي، از شخصي به نام »اُصَيفر منتفقي« )م 410ق(، که در اواخر سدة چهارم و اوايل 
سدة پنجم، کاروان هاي حج را غارت مي کرد، ياد شده است. )ابن اثير، ج9، ص182 و 313(
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ـ تا سدة هشتم هجري نيز ادامه داشته است. او در سفرنامة خود نوشته است که در زمان وي، 

به علت تجاوزهايي که همواره از عرب هاي خفاجه مجاور کوفه به آن مي رســيده، خرابي و 

ويراني بر اين شهر غالب شده است؛ چراکه آنها همواره در آن فساد و راهزني مي کنند. )ابن 

بطوطه، 1412ق، ص220(

جمع بندي و نتيجه

داســتان مرّة بن قيس هرچند در منابع تاريخي متقدّم گزارش نشــده است، با اين حال، 

بازتاب آن، حتي در آثار شاعران و صوفيان فارسي زبان اهل سنّت از دوره اي زودهنگام، نشان 

از کهنگي و شــهرت گســتردة آن دارد. از ســوي ديگر، عناصر تاريخي موجود در برخي از 

تحريرهاي اين داستان، نشان دهندة ريشة تاريخي آن و به طور مشخص، رخدادهايي است که 

در دورة خلافت القادر بالله عباسي و در سال هاي نقابت مسلم احول علوي بر کوفه، در نيمة 

دوم سده چهارم رخ داده است.

محتمل و قابل تصوّر اســت که مبناي داســتان مرّة بن قيس غارات و حملات قرامطه يا 

بني خفاجه يا ديگر قبايل عرب به کوفه در سدة چهارم باشد که در اين تاخت و تازها، به شهر 

کوچک و تازه تأسيس نجف نيز هجوم مي بردند و با هدف غارت هداياي نفيس و ارزشمندي 

که حاکمان به بارگاه امام علي7 اهدا مي کردند، به اين بارگاه مقدّس نيز تعرّض مي ​کردند و 

خاطرة اين هجوم و تعرّض به بارگاه آن حضرت 7 در اذهان عامه مردم، در قالب داستان مرّة 

بن قيس به دست ما رسيده است.

همچنين ممکن است مرّة بن قيس نام يکي از فرماندهان يا اميران طوايف و قبايل غارتگر 

باشــد که نامش در منابع تاريخي موجود ثبت نشده، يا اينکه به صورت تحريف يا تصحيف 

شده به دست ما رسيده است. به هر حال، شايد جست وجوي بيشتر در متون تاريخي و ادبي، 

ما را به ابعاد و جزئيات بيشــتري از واقعيت تاريخي داستان مرّة بن قيس، که از ديد ما پنهان 

مانده، رهنمون سازد.
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